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 ه / افسانه:منبع قص  
اثر: علی اشرف  –ی ایرانی افسانه 87جلد دوم: حرف پ )شامل  –های مردم ایران )فرهنگ افسانه

تا  235صفحات  – 1381دوم  چاپ –انتشارات کتاب و فرهنگ  –درویشیان و رضا خندان مهابادی 
چاپ  –نشر نجوا  –پور منیرو روانی« _ ها و باورهای جنوبافسانه»)که خود برگرفته از کتاب  (237

 است(بوده  77ص - 1369اول 



 کوتاه درباره  ایمقدمه
 :«ایران های مردم  افسانه فرهنگ  »مجموعه 

 
ای را نزدیک به دوهزار روایت افسانه «های مردم ایرانفرهنگ افسانه»

ست. فرهنگ 19گیرد و در دربرمی شده ا  ی کهجلد به صورت الفبایی تنظیم 
سینهدراز مردمی، انباشته از قصه یک تاریخبسان  خود   یهای سینه به 

وشیرنج ن سالاهزار مردمانی است که  و  اندوه، ترس، آرزو، رویا، امید، ، خ
 هایبه نسل ها،صورت دریایی از افسانهبهرا  هانجاز  یشخو هایدریافت

 .اندانتقال داده سینپ  
۱۳۲ شهریور ۳) درویشیان اشرف علی  نویس وداستان( ۱۳۹۶ آبان ۴ – ۰

)با همکاری رضا  ، علاوه بر این فرهنگ بزرگ نوزده جلدیایرانی پژوهشگر
ور خندان مهابادی(  جلدی( را نوشته 4 – 1370« )های ابریسال»، رمُان مشه

از جمله: ابر سیاه هزار  ؛و آثاری نیز برای کودکان و نوجوانان دارد است
و مجموعه داستان ( 1357روزنامه دیواری مدرسه ما ) –( 1357چشم )

ستشدبرگزیده شورای کتاب کودک  1357که در سال « فصل نان»  .ه ا
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 «بیابان پسر و غول  »

 
 

و مادرش زندگی می کرد. یک در روزگاران بسیار قدیم، پسری بود که با پدر 
-شوی، باید بروی و برای آیندهروز پدر به پسر گفت: تو دیگر داری بزرگ می

ست نباشی. ،ات کاری یاد بگیری تا در روزگار پیری  تنگد
بول کرد و یک روز  رفت و رفت تا به  بارش را بست.کولهپسر حرف پدر را ق

ای رسید. پیرمردی را کنار مزرعه دید و به او گفت: ای پیرمرد به من مزرعه
 کاری یاد بده.

 پیرمرد گفت: قبول! اما هفت سال باید پیش من بمانی.
، کنار پیرمرد کار کرد. روز آخر از سال پسر پذیرفت و هفت سال در مزرعه

زد   هفتم، پیرمرد او را صدا ردویی کف دستش گذاشت و گفت: این م  زد. گ
 ..ات برگرد.تو! حالا به سر خانه و زندگی هفت سال  

که حرفی بزند، گردو را برداشت و راه افتاد. رفت و رفت تا به آنپسر بی
جایی رسید که بیابان بود و چیزی برای خوردن نداشت. همان وقت بود که 

هایی ناگهان هزاران گاو و گوسفند و دیگبه یاد گردو افتاد. گردو را شکست. 
ق   اول غذایش را خورد و بعد توی  ،پسر لیه از توی آن درآمد!پرُ از پلو ماهی و 

ند این دو نصفه گردوفکر رفت و با خودش گفت: چه کسی می را دوباره  توا
 به هم بچسباند؟!

شد. روبروی پسر  گهان غولی ظاهر  هنوز حرف پسر تمام نشده بود که نا
و اد و گفت: من میستیا توانم تمام این گاوها و گوسفندها را توی این گرد

 ره آن را ببندم. اما یک شرط دارد...کنم و دوباب
 پسر خوشحال پرسید: چه شرطی؟



لیانم توی ق   تو را بردارم و ،اتعروسی غول گفت: شرط من این است که شب  
 !بگذارم [جای زغال]

تمام گاوها و گوسفندها را توی گردو  ردی خواند کهو   هم قبول کرد. غولپسر 
شت و به خانه رفت. جلوی  کرد و آن را به شکل اول درآورد. پسر گردو را بردا

بیرون آمدند. پدر و مادرش، دوباره گردو را شکست و تمام گاو و گوسفندها 
خانه بزرگی برای پدر و مادر و خودش ساخت و  فروخت؛ پسر، آنها را

 ثروتمند شد.
شتسال ای پسر، من پیر  را صدا زد و گفت: شپسر  ،پدر تا یک روز ها گذ

م. باید قبل از این بمیرم، عروسی  شده  تو را ببینم.  ا
رد، اما پدر زیر   ی غول  پسر، قصه و مادرش تعریف ک بار  بیابان را برای پدر 

شده  دروغ است! ،غول ای...نرفت و گفت: حتماً خیالاتی 
ل   ردن تا د قت شروع کرد به گریه ک ر به ر   آن و حم آمد و راضی به ازدواج پس

ا  ردند. ام و تمام شهر را دعوت ک گرفتند  سی، جشن مفصّلی  شب عرو شد. 
ً سوار  پسر در میان ساز و آواز و خوشحالی مردم، ناگهان غول را دید. فورا

برایش  فت تا به پیرزنی رسید و ماجرا رااسبش شد و در رفت! رفت و ر 
رد و گفت که غول   ست. بیابان تعریف ک نبال او  به د

پیرزن دستمالی بسیار زیبا به پسر داد و گفت: از سمت چپ که بروی، 
ست، غول نمی ند از آتش بگذرد اما تو اگر سه بار دیواری از آتش ا توا

شوی!می رود ودستمال را تکان بدهی، دیوار کنار می  توانی رد 
ید. دستمال را پسر، دستمال را از پیرزن گرفت و رفت تا به دیوار آتش رس

کان داد. دیوار   و  ،آتش سه بار ت شد  سبز و خرمّ  شتی  ر وارد د پس رفت. پس
زندگی ، زنی با دخترش در آنبه طرف کلبه راه افتاد که  ای را دید.کلبه

شش می زن به پسر گفت: دختر  کرد. می ستمال خو آید! تو این من از این د
ست که اگر آندهم دستمال را به او بده. من به تو سه تا نان می ها را در د



-های تیزی دارد، دومی دندانشوند. اولی گوشبفشاری، سه تا سگ می

 دود.کند و سومی مثل باد میهایش آهن را خرُد می
ر  پسر دستمال را به دختر داد و سه تا نان را از زن گرفت. یک روز دختر کنا

غول که آن  دیوار آتش رفت تا بازی کند و سه بار دستمالش را تکان داد.
سگی که گوشش  طرف آتش ایستاده بود، توانست از دیوار آتش رد شود اما 

ً فهمید. به سگی که مثل باد می ورا دوید گفت که برود غول را تیز بود ف
وید، برسد.مشغول کند تا سگی که آهن می  ج 

و  ل کرد. سگ سوم، بعد از مدتی آمد  ل را مشغو ً دوید و غو ورا سگ دوم ف
 ّ  و او را نابود کرد. گرفتا غول ر آهنین ی هکل

شحال به خانه بازگشت و با دختری که قرار  ،هاپس از مدت پسر هم خو
 بود عروسی کند، ازدواج کرد. 

گلُی روش ب  قصه سته   شی!ک  ی ما خوشی خوشی، د
 

 پایان


